
داسـتـاني از زنـدگـي حـضـرت عـلـي(ع)

بـه مـنـاسـبـت عـيـد غـديـر خـم

عبداالله و گروهي از يهوديان نزد پيامبر آمدند. چهره ها در هم رفته و غمگين بود. 
مدّتي قبل، عبداالله يهودي، مسلمان شده بود. بعد هم بقيّه ي يهوديان را به اسلام دعوت 

كرده بود. 
عبداالله گفت: «اي پيامبر خدا! ما از خويشان خود رانده شده ايم. آن ها قسم خورده اند 

كه با ما نشست و برخاست نكنند و سخن نگويند.»
عبداالله و همراهانش چاره اي از پيامبر خواستند. پيامبر از غم آن ها در اندوه فرو رفت 
و با آن ها همدردي كرد. در اين زمان، حالِ پيامبر ديگرگون شد. و اين آيه بر او فرود 
آمد: جز اين نيست كه دوست شما خداست و رسول او و مؤمناني كه پيوسته نماز 

مي خوانند و هم چنان كه در ركوع هستند، بخشش مي كنند.*
قلب پيامبر با شنيدن اين آيه شاد شد و لبخند به صورتش نشست. آيه را براي جمع 

خواند. همه شاد شدند و خنديدند. آن ها جز خدا چه مي خواستند؟ 

آيـه و انـگـشـتـر
نوشته ى نقي سليماني
تصويرگر: على محمّدى

آذر 1389 ١٢
شماره ي 3



پيامبر خواست آن كسي را كه در ركوع بخشش كرده است، پيدا كند. چه كسي بود 
كه در حال ركوع، بخشش مي كرد و اين قدر در نظر خداوند عزيز بود؟ پيامبر به سوي 
مسجد راه افتاد و عبداالله و گروهش هم دنبال او. آن ها وارد مسجد شدند. پيامبر مردم را 
در حال نماز ديد. بعضي ها در حال قيام، برخي در حال ركوع و گروهي هم به سجده رفته 

بودند. پيرمردي فقير با شادي خدا را شكر مي كرد و از مسجد خارج مي شد.
پيرمرد با ديدن پيامبر گفت: «اي پيامبر خدا، پروردگار از مؤمنان راضي باشد.»

پيامبر از او پرسيد: «آيا كسي به تو چيزي بخشيد؟»
پيرمرد گفت: «بايد قصّه ام را از اوّل براي شما بگويم. من و خانواده ام چند روز بود كه 
گرسنه بوديم. هر جا رفتم كاري به من نمي دادند. ديگر از غم و خستگي، نمي دانستم چه 
كنم.  گفتم: خدايا! چه كار كنم؟... خدايا ما گرسنه هستيم. راهي به ما نشان بده. مثل اين كه 
خدا مرا به سوي مسجد هدايت كرده بود. چون همان موقع چشمم به مسجد افتاد و داخل 

شدم.
نزديك هر نمازخواني كه رفتم، مشغول كار خود بود. ديگر نمي دانستم چه كنم. نزديك 
بود از غم و ناتواني غش كنم. آهي كشيدم و اين بار به مرد جواني رسيدم كه مشغول نماز 

بود. با اين كه تمام توّجه مرد جوان به خدا بود، صداي «آه» مرا شنيد. 
جوان به ركوع رفت و در همان حال به من اشاره كرد كه انگشترش را از انگشتش 
در آورم.  مرد جوان در حال ركوع بود و مرتبّ خدا را با گفتن سبحان االله، تسبيح مي كرد. 

او آن قدر در ركوع ماند كه من انگشتر را از انگشتش در آوردم.»
پيامبر به آن جوان بخشنده نگاه كرد. او كسي نبود جز علي پسر ابوطالب.

آن گاه پيامبر به عبداالله فرمود:« برويد از ميان مسلمانان براي خود دوستاني 
انتخاب كنيد.»

* سوره ي مائده، آيه هاي 55 و 56
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